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مقدمه
نخل خرما با نام علمیPhoenixdactylifera L. از گياهان نهان​دانه، تك لپه​اي و دوپایه از تیره​ی نخل​هاست. اين تیره 200 جنس و 1500 گونه دارد (Dowson, 1982). جنس ​Phoenix داراي 12 گونه است که همگی، بومی مناطق گرمسیری یا نیمه​گرمسیری آفریقا یا جنوب آسیا هستند (Zaid, 1999). ارقام خرما طی هزاران سال از میان نهال​های بذری به وسیله بشر انتخاب و توسعه یافته و ارقامی با ویژگی​های مطلوب،  تکثیر شده​اند. بیش از 3000 رقم خرما در سراسر جهان شناسایی شده است که از آنها حدود 400 رقم در ایران، 370 رقم در عراق، 250 رقم در تونس و 244 رقم در مغرب وجود دارد و علاوه بر اینها تعداد زیادی از ارقام دیگر در سایر کشورهای عمده​ی خرماخیز وجود دارد (Dowson, 1982). بدین ترتیب، ایران، غنی‌ترین ژرم​پلاسم خرمای جهان را دارا است. 
میوه خرما، که عمدتاً در مناطق گرم و خشک جنوب غرب آسیا و شمال آفریقا تولید می​گردد، در بازارهای سراسر دنیا به عنوان یک شیرینی و محصول میوه​ای بسیار با ارزش عرضه شده و در اکثر مناطق بیابانی همواره به عنوان یک محصول معیشتی در نهایت اهمیت، محسوب  می​گردد (Zaid,1999). شرايط خاص آب و هوايي مناطق جنوب كشور و كيفيت پايين اغلب منابع آب و خاك در اين مناطق و قدرت تحمل بالاي نخل خرما نسبت به شرايط سخت محيطي، باعث گرديده كه نخل خرما تنها گزينه مطمئن و قابل كشت در اغلب اين مناطق و عامل بقاء و پايداري كشاورزي، ايجاد اشتغال، تامين درآمد و امرار معاش و سكونت قشر قابل‏توجهي از مردم باشد (پژمان،1380). مطابق آخرین آمار سطح زیر کشت باور و غیر باور خرما در ایران تقریبا 215 هزار هکتار بوده و تولید آن بیش از یک میلیون و دویست هزار تن در سال می​باشد (آمارنامه، 1396). 

اهميت اقتصادي عارضه
نخل خرما نیز مانند تمام موجودات زنده، همواره مورد حمله آفات، بیماری​ها و علف​های هرز مختلفی بوده، بطوریکه بعضی از آنها اثرات بسیار مخربی بر صنعت نخلداری داشته​اند. در ایران عارضه پژمردگي و خشكيدگي خوشه خرما، بويژه در دودهه اخير از بیماری​های بسیار مهم خرما بوده كه خسارت سنگين اقتصادي به محصول خرما وارد کرده​اند. 
بروز ناگهاني، گسترش سريع و وسعت جغرافيايي عارضه خشکیدگی خوشه به گونه‏اي بوده است كه قدرت ابتكار و انجام اقدامات و تمهيدات لازم جهت كنترل يا كاهش خسارت آن را از نخل‏داران سلب نموده و نخل‏داران در طي مدت كمتر از يك الي دو هفته، شاهد به هدر رفتن نتيجه يكسال تلاش و زحمات خود بوده‏اند. بمنظور روشن شدن اهميت اقتصادي خسارت عارضه،  ميزان خسارت وارده در برخي از مناطق توليد​، در بعضی از سال​ها، تا بیش از 70 درصد بوده است. برای مثال در جيرفت و كهنوج، خسارت عارضه در سال 1379 معادل 20 هرارتن بوده است. سازمان جهاد كشاورزي كرمان ميزان خسارت عارضه در سال 1382 را در مناطق بم، شهداد و ارزوئيه 30 درصد گزارش نمود. در منطقه خور و بيابانك، در سال 1382 خسارت عارضه در رقم كرماني معادل 70 درصد گزارش شده است. در بعضی از مناطق مثل ریگان و فهرج در استان کرمان در بعضی از سالها خسارت عارضه در بعضی از نخلستانها به 100 درصد هم رسیده است (راه خدایی و همکاران، 1394). با بررسي و جمع‏بندي نتايج گزارشات مناطق آلوده و مشاهدات و بررسي​هاي كارشناسي صورت گرفته، مي‏توان گفت كه در صورت عدم بكارگيري تمهيدات مناسب، ميزان خسارت عارضه در سال​هاي حاد، به حدود 20 درصد از كل توليد خرماي كشور (معادل 200 هزار تن) كه حدود يك پنجم از كل درآمد ناخالص خرماي كشور است، می​باشد. علاوه بر خسارت مستقيم فوق، ساليانه مبالغ قابل توجهي از طريق صندوق بيمه محصولات كشاورزي،  بابت غرامت خسارت عارضه به نخل‏كاران پرداخت مي‏شود(پژمان، 1385). برای مثال در استان بوشهر طی سال​های 89، 90، 91 و 92 به ترتیب 36، 38، 90 و 99 میلیارد ریال، بابت خسارت به نخلداران پرداخت شده است. 
تاریخچه
عـارضه پژمردگي و خشكيدگي خوشه‏ خرما براي اولين بار در سال 1368 از بخش قلعه گنج و رودبار در شهرستان كهنوج گزارش گرديد و متعاقباً در همين سال از منطقه دالكي و قراول خانه و راهدار استان بوشهر، سال 1375 از جيرفت و بم در استان كرمان، سال 1378 از بهبهان در استان خوزستان و سال 1379 از ميناب و روداندر استان هرمزگان گزارش گرديد. اين عارضه درچند ساله اخير مهمترين معضل توليدكنندگان خرما در اين مناطق بوده است. ارقام مضافتي و كلوته در استان کرمان، مرداسنگ در هرمزگان، كبكاب در بوشهر، خاصي، كبكاب و برحی در خوزستان، کبکاب و خاصویی در فارس كه از ارقام تجاري اين مناطق بشمار مي‏روند حسـاس‏ترين ارقـام نسبت به اين عـارضه گزارش شـده‏اند (پژمان و همکاران، 1382). 
فرضیات عوامل ایجاد کننده عارضه
در دومين نشست بررسي عارضه خشكيدگي خوشه خرما در سال 1379 در جيرفت چهار فرضيه شامل امكان دخالت عوامل آب و هوايي، امكان دخالت عوامل بيماري‏زا بويژه عوامل قارچي، اختلالات تغذيه‏اي و عدم رعايت اصول بهزراعي در نخلستانها به عنوان مهم‏ترين فرضيات دخيل در ايجاد عارضه معرفي و بر انجام تحقيقات كاربردي روي آنها تاكيد گرديد (محبي، 1379).
مروری بر تحقیقات عوامل بیماریزا
علوي در مطالعه بر روي عارضه پژمردگي و خشكيدگي خوشه خرماي رقم مضافتي در منطقه جيرفت موفق به جداسازي هيچ‏گونه عامل قارچي از ميوه‏ها و دم خوشه‏هاي مبتلا نشد. وي از ارقام مضافتي، كبكاب، كلوته و مرداسنگ به عنوان ارقام حساس و از ارقام زاهدي و ساير به عنوان ارقام متحمل به عارضه نام مي‏برد. به اعتقاد وي عارضه بدنبال يك تنش شديد ناشي از بالا رفتن ناگهاني دما يا وزش بادهاي گرم و خشك بروز مي‏كند و ميوه‏ها در نتيجه از دست دادن آب در كوتاه مدت (4-3 روز) شديداً چروكيده مي‏شوند، وی رعايت اصول به​باغی از جمله تنك خوشه، آبياري منظم، اصلاح بافت خاك، ميانه كاري، مبارزه با آفات ميوه خوار و تغذيه بهينه را جهت كاهش خسار عارضه توصيه نموده است (علوي، 1383).  راه​خدایی و کرمپور، به‏منظور بررسي احتمال دخالت عوامل قارچي در ايجاد وتوسعه عارضه طي سالهاي 1383-1381 نمونه‏‏هاي متعددي از ميوه، خوشكها و محور اصلي خوشه‏‏هاي آلوده ارقام مختلف از نخلستانهاي استان‏هاي هرمزگان،كرمان و خوزستان جمع​آوری و بر روي محيط كشت​های عمومی رشد قارچ​ها مثل WA و PDA كشت دادند. پس از جداسازي، خالص سازي و پرورش جدايه‏هاي قارچي اوليه، شناسايي آنهابا استفاده از كليدهاي معتبر قارچ‏شناسيانجام شد. آزمون بيماري‏زايي جدايه‏هاي غالب در شرايط آزمايشگاهي و صحرايي بر روي ارقام مضافتي، ساير و مرداسنگ انجام شد.قارچ  Thielaviopsis sp. و گونه‏هائي از جنس Aspergillus از استان هرمزگان و مناطق كهنوج و بم، گونه هائي از جنس‏هاي Alternaria  و Aspergillus از منطقه جيرفت وگونه‏هائي از جنس‏هاي Aspergillus، Alternaria  و Tysanophora از استان خوزستان جداسازي و شناسائي گرديد. در استان هرمزگان قارچ Thielaviopsis در شرايط آزمايشگاهي بر روي دم خوشه‏هاي رقم مرداسنگ وگونه‏هايي از قارچ  Aspergillus spp. بر روي رقم ديررس هليله‏اي به روش جدا خوشه، در موارد محدودي علايم نكروتيك ايجاد كردند. در استان خوزستان گونه‏هايي از قارچ‏هاي Aspergillus spp. ، Tysanophora sp. بر روي رقم ساير و از منطقه جيرفتگونه‏اي از قارچ Aspergillus sp. بر روي رقم مضافتي، موجب نكروز شدن بافت دم خوشه گرديدند. در شرايط آزمايشگاهي تمامي قارچ​هاي مايه‏زني شده به ميوه‏ها در اوايل مرحله خارك ، پس از يك هفته علائم پوسيدگي ميوه را نشان داده و در هيچ يك از آنها علائم پژمردگي و يا خشكيدگي ميوه‏ها مشاهده نگرديد. در استان خوزستان و کرمان هيچ‏يك از قارچ​هاي مايه زني شده به دم خوشه‏ها و ميوه‏ها و يا اسپور پاشي شده، نتوانستند علائم پژمردگي و خشكيدگي خوشه‏ها را ايجاد كنند (راه خدایی و کرمپور،1383). نجفــي‏نيا و همكاران  چهار گـونه قــارچ Aspergillusniger ، Aspergillusflavus ،mangiferaNattrasia وaustraliensis  Bipolaris از خوشه‏هاي مبتلا به عارضه رقم مضافتي در منطقه جيرفت جداسازي، ولي موفق به اثبات بيماري‏زايي آنها به عنوان عامل پژمردگي و خشكيدگي خوشه‏هاي خرما نشدند (نجفي‏نيا و علوي، 1383). 
كريمـــي‏پور و لطيفيـان اثر دو قارچكش كاپتان و كاربندازيم و ماده بيون را روي عارضه خشكيدگي خوشه خرما در رقم مضافتي در منطقه جيرفت بررسي و عدم تأثير معني‏دار اين تركيبات در كاهش خسارت عارضه را گزارش نمودند (كريمي‏پورفرد و لطيفيان، 1381). كرمپور اثر مانكوزب با غلظت 2 در هزار و آلويتا با غلظت‏هاي 2 و 4 در هزار  و آبپاشي را بر شدت عارضه خشكيدگي خوشه در رقم مرداسنگ در استان هرمزگان بررسي نمود. نتايج نشان داد كه بين تيمارهاي آزمايشي اختلاف معني‏دار وجود ندارد (كرمپور، 1381). بررسي​هاي انجام شده در مورد اثر انواع تركيبات قارچكش شامل كاپتان، كاربندازيم، مانكوزب، آلويتا، بنوميل، اكي كلرورمس در آزمايشات متعدد با هدف رديابي عوامل قارچي و كاهش خسارت عارضه رضايتبخش نبوده است (راه‏خدايي و همکاران، 1381).
فرزادفر و همكاران در بررسيهاي خود بر روي 188 نمونه خرما از ارقام مضافتي، كريته، مرداسنگ، برديال، هليله‏اي و نيك ديني از استان‏هاي هرمزگان و كرمان موفق به رديابي عوامل ويروسي و ويروئيدي مرتبط با عارضه خشكيدگي خوشه خرما نگرديدند (فرزادفر و همکاران، 1382). آزادوار و همكاران در مطالعات خود نقش عوامل باكتريايي و فيتوپلاسمائي در بروز عارضه را منتفي اعلام كرده و همچنين تزريق آنتي‏بيوتيك تتراسيكلين 2 درصد تأثيري بر كاهش عارضه نداشته است. آنها احتمال دخالت عوامل محيطي، تغذيه‏اي و فيزيولوژيك را در ايجاد عارضه مهم مي‏دانند (آزادوار و همکاران، 1382).
مروری بر تحقیقات اقلیمی و اثرات عوامل آب و هوایی موثر بر عارضه
كرمپور عارضه پژمردگي و خشكيدگي خوشه خرما را از شهرستان​هاي دشتستان، تنگستان، دشتي، كنگان، دير، ديلم و گناوه در استان بوشهر گزارش نمود. بر اساس مطالعات وي شدت عارضه در نواحي كوهستاني و خنك تر استان نظير پشتكوه در دشتستان و خائيز در تنگستان و جم، كم و در مناطق گرم و خشك‏تر نظير دالكي، قلعه سفيد، وحدتيه، سعدآباد و دشتستان و اهرم در تنگستان بيشتر بوده است همچنين شدت عارضه در منطقه شبانكاره كه از رطوبت نسبي بالاتري برخوردار است كمتر از ساير مناطق گزارش نمود. وي ميزان خسارت عارضه را در سال 1378 در استان بوشهر بطور متوسط 40 درصد (معادل 52000 تن محصول) و رقم كبكاب را به عنوان حساس‏ترين و ارقام مكتيب، شيخ عالي و سبزويي را متحمل به عارضه گزارش نمود. وي نقش تنش‏هاي شديد حرارتي بويژه وقوع پديده داست هيز1 كه به معني‏ استقرار توده هواي گرم و ساكن توأم با گردوغبار است را در ايجاد عارضه در منطقه بوشهر مهم دانسته است (كرمپور، 1378).
بر اساس مطالعات نجفی​نیا و علویدر رقم مضافتی عارضه در مناطق خنك منطقه جيرفت نظير دهكهان، زهمكان و گمركان مشاهده نشده و در باغاتي كه با يونجه يا سورگوم و يا درختچه حنا ميانه كاري شده‏اند شدت آن كم بوده است (نجفي‏نيا و علوي، 1383).
راه خدایی با اجراي طرح بررسي اثر فاكتورهاي آب و هوايي در منطقه جیرفت کرمان بر روي عارضه خشكيدگي خوشه خرمای رقم مضافتی نشان داد كه يك تا دو هفته قبل از ظهور عارضه با وزش بادهاي گرم و خشك رطوبت نسبي هوا بطور ناگهاني كاهش يافته (کمتر از 20 درصد) و در همين زمان دماي هوا نيز افزايش يافته (بیش از 45 درجه سانتی گراد) است. در این تحقیقات عارضه در سال اول (1381) در 29 تير ماه، سال دوم در 7 مرداد ماه و سال سوم در 6 مرداد ماه در منطقه جيرفت ظاهر شد. از بين 36 پارامتر هواشناسی بررسي شده دو پارامتر ميانگين حداكثر دما بين ساعات 10صبح لغايت 4 عصر در هر دوره (Tmx1) و ميانگين مجموع ساعاتي كه رطوبت نسبي بين 50-25 درصد بوده است (پارامتر d)، داراي بالاترين ميزان همبستگي با درصد واقعي خسارت عارضه در دوره هاي نمونه‏برداري بوده است. تحقیقات وی نشان داد افزایش ناگهانی دمای هوا از 42 درجه سانتی‌گراد به بالاتر از 45 درجه و کاهش رطوبت نسبی از 35 درصد به کمتر از 20 درصد در مرحله تشکیل رطب در رقم مضافتی آستانه ایجاد و تشدید عارضه می‌باشد (راه‏خدايي و همکاران، 1384). 
پوزش شيرازي و همكاران تأثير برخي فاكتورهاي هواشناسي را بر عارضه خشكيدگي خوشه خرما در استان بوشهر مطالعه و نشان دادندكه به ترتيب عواملي نظير رطوبت نسبي هوا، سرعت و جهت باد و دما در بروز عارضه نقش دارند. دوره بحراني عارضه در استان بوشهر 15 تير ماه  لغايت 10 مرداد ماه گزارش و تخمين زمان بروز عارضه با استفاده از نقشه‏هاي پيش بيني جهت سرعت باد منطقه حدود 5 روز قبل از بروز عارضه امكان‏پذير اعلام نمودند. در اين مطالعات توقف پيشرفت عارضه و برگشت‏پذيري پژمردگي ميوه‏ها در سال 1381 در كليه مناطق مورد مطالعه در بوشهر در نتيجه تعديل شرائط آب و هوايي و افزايش رطوبت نسبي هوا بعد از مرحله اول بروز عارضه گزارش شده است و همچنين شدت خسارت عارضه در مناطق گرم و خشك نظير دالكي 60-50 درصد و در منطقه آب‏پخش كه از رطوبت نسبي بالاتري برخوردار است حدود 10 درصد گزارش شده است (پوزش شيرازي و همکاران، 1383).
شهیدی و همکاران در سال 1391 بر اساس تحقیقات انجام شده،با ایجاد اقلیمی مصنوعی برای درختان 10 ساله خرمای مضافتی نقش کاهش دما و افزایش رطوبت نسبی نخلستانرا در پیشگیری ازخسارت عارضه اثبات کردند. این تحقیق، در منطقه دارستان شهرستان بم که دارای سابقه بروز شدید علائم در سالهای قبل بود، انجام شد.در این تحقیق با ساخت گلخانه ای پلاستیکی در اطراف هشت عدد از درختان، با استفاده از سه کولر آبی 7000 ، از تاریخ 20/4/1390 الی 20/5/1390یک اقلیم مصنوعی ایجاد گردید، بطوریکه از بالارفتن دما ی گلخانه فراتراز 40 درجه سانتیگراد، جلوگیری بعمل آمد. حداکثردمای نخلستان در این دوره تا 49 درجه سانتی گراد نیز ثبت شد بطوریکه اختلاف دما بین محیط بیرون و داخل برابر با 9 درجه سانتیگراد ثبت گردید. همزمان با کاهش دما در گلخانه، در طول آزمایش، رطوبت نسبی گلخانه نیز بین 28 تا 56 ثبت شد و اختلاف رطوبت نسبی در داخل و بیرون گلخانه تا 38 درصد ثبت شد. تغییرات رطوبت نسبی ثبت شده نشان داد که در این دوره کاهش رطوبت نسبی در بیرون گلخانه در زمان وقوع عارضه تا کمتر از 20 درصد به ثبت رسید. در زمان برداشت خرما میزان متوسط خسارت عارضه در خارج از گلخانه برابر 45 درصد، درحالیکه در گلخانه برابر نیم درصد مشاهده گردید (شهیدی و همکاران،1391). نتایج این تحقیق، نتایج تحقیقات سایر محققان، مبنی بر دخالت عوامل آب و هوایی در ایجاد و تشدید عارضه را تکمیل کرد.
مروری بر تحقیقات اختلالات فیزیولوژیکی و تغذیه​ای
قاسمي تغييرات غلظت آنزيم پراكسيداز و استفاده از بازدارنده فعاليت آن (آسكوربيك اسيد) را در درختان آلوده رقم مضافتي بررسي و نشان داد كه بروز عارضه با افزايش نسبي ميزان اين آنزيم در ميوه‏ها توأم گرديده اما كاربرد تركيب بازدارنده آنزيم نتوانسته است عارضه را كاهش دهد. وي تأثير مستقيم وزش بادهاي گرم و خشك كه توأم با خشكسـالي سالهاي اخير در جنوب كشور گرديده است را در سنتــز و فعاليت اين آنزيم در ميوه‏ها مــؤثـر مي‏داند (قاسمي، 1382). پژمان و همكاران اثر مقادير مختلف مصرف پاكلوبوترازول (0 ، 200 ، 400 و 600 ميلي‏گرم در ليتر ماده موثره) را به صورت تزريق در تنه درختان خرما را بر روي عارضه در ارقام كبكاب در بوشهر و مضافتي در جيرفت مطالعه نمودند. در منطقه بوشهر با افزايش غلظت ماده موثره شدت عارضه كاهش يافت ولي اختلاف آن در بالاترين غلظت مصرفي با شاهد معني‏دار نبود. در منطقه جيرفت نيز با افزايش غلظت ماده موثره خسارت عارضه كاهش نشان داد با اين حال چه در تيمار شاهد و چه در تيمار مصرف 600 ميلي‏گرم در ليتر ماده موثر پاكلوبوترازول كه بيشترين تاثير را در كاهش خسارت عارضه نشان داد خسارت بالاتر از حد قابل تحمل و نتايج بدست آمده قابل توصيه نبودند (پژمان و همکاران، 1383).
روشن اثر چند تركيب تنظيم كننده رشد شامل جيبرليك اسيد (100 و 150 ميلي‏گرم در ليتر)، اتفن (300 و 400 ميلي‏گرم در ليتر)، بنزيل آدنين (100 و 200 ميلي‏گرم در ليتر)، نفتالين اسيد استيك (50 و 100 ميلي‏گرم در ليتر) را بر روي عارضه مطالعه نمود. نتايج نشان داد كه تيمار جيبرليك اسيد بطور معني‏دار باعث كاهش خسارت عارضه و افزايش طول و وزن ميوه در مقايسه با شاهد گرديده است (روشن، 1384). 
پناهي گزارش نمود كه عارضه زماني رخ مي‏دهد كه ميوه‏ها در مرحله تبديل خارك به رطب هستند و در اين زمان درجه حرارت هوا بطور ناگهاني افزايش يافته يا بادهاي گرم و خشك شديد وزيده‏اند. وي از ارقام مضافتي، كلوته، مرداسنگ به عنوان ارقام حساس و از ارقام زاهدي و استعمران به عنوان ارقام متحمل نام  ‏برده و اثر كلروركلسيمدر كاهش خسارت عارضه در نخلستانهاي با خاك غير شور را مثبت گزارش نموده است (پناهي كردلاغري،1379). 
سرحدي  در بررسي اثرات بافت و شوري خاك بر عارضه خشكيدگي خوشه خرما نشان داد كه بين شوري  خاك و شدت عارضه رابطه مستقيمي وجود دارد و شدت عارضه در خاكها با بافت سبك بيشتر از خاكها با بافت سنگين مي‏باشد (سرحدي، 1381). سرحدي نقش مديريت مصرف آب را بر عارضه پژمردگي و خشكيدگي خوشه خرما رقم مضافتي در منطقه جيرفت بررسي نمود و نشان داد كه با در نظر گرفتن دور آبياري بر اساس 90 ميلي‏متر تبخير از تشتك كلاس A (تقريباً هر هفته يكبار) و ميزان آب آبياري بر حسب 70 درصد كل تبخير، ميزان كاهش عملكرد در اثر عارضه از 51 درصد در تيمار شاهد به 8/15 درصد در تيمار مذكور رسيد و با افزايش دور آبياري خسارت عارضه افزايش يافت بطوري‏كه با افزايش دور آبياري از 90 به 120 و 150 ميلـي‏متر تبخيــر از تشتـك كلاس ميزان خسارت عارضه به ترتيب از 8/15 درصد به 2/25 و 7/33 رسيد (سرحدي و غالبي، 1383). نتايج تحقيقات نشان داد كه محلول پاشي با سولفات پتاسيم خالص به غلظت 5 در هزار و كاربرد عناصر پر مصرف و كم مصرف بر اساس آزمون خاك به روش چالكود در كاهش خسارت عارضه موثر بوده است (روستا، 1381).

مروری بر تحقیقات مدیریتی و به باغی
  سجودي و ابوسعيدي با بررسي عوامل مؤثر در بروز خشكيدگي خوشه‏هاي خرما در منطقه بم عواملي نظير بادشكن، ميانه‏كاري با يونجه، پوشش علف هرز در نخلستانها، آبياري با دور مناسب (7 روز يكبار) و تغذيه مناسب باغات را موجب كاهش خسارت عارضه و عواملي مانند بافت سبك خاك و وزش بادهاي گرم و خشك در مرحله تبديل خرما از خارك به رطب موجب افزايش خسارت عارضه مؤثر گزارش نمودند (سجودي و ابوسعيدي، 1381). 
دامغاني تأثير حذف كامل خوشچه‏هاي جانبي خوشه خرما را در كاهش خسارت خشكيدگي خوشه خرماي مضافتي بم مطالعه و گزارش نمود كه حذف 40-30 درصد خوشك​هاي جانبي خوشه‏هاي خرما (40-15 رشته بسته به اندازه خوشه) باعث كاهش خسارت عارضه به ميزان يك پنجم نسبت به تيمار شاهد گرديد. همچنين اين نحوه تنك باعث بهبود خواص كمي و كيفي از جمله طول، قطر و وزن ميوه‏ها گرديد (دامغاني، 1382). 
كريمي پورفرد و پژمان در بررسي اثرات پوشش‏هاي فويل آلومينيوم، كاغذ كرافت، كيسه پارچه‏اي ضخيم و توري پارچه‏اي بر روي عارضه خشكيدگي خوشه‏هاي خرماي مضافتي، پوشش فويل آلومينيوم را به عنوان بهترين پوشش گزارش ‏نمودند (كريمي پورفرد و پژمان، 1381). پژمان و همكاران اثر پوششهاي سبد حصيري، كيسه كنفي، كيسه پلاستيكي را در دو زمان پوشش شامل پوشش در اواسط مرحله كيمري و پوشش در ابتداي مرحله خارك بر روي عارضه پژمردگي و خشكيدگي خوشه خرما در ارقام مضافتي در جيرفت، كبكاب در بوشهر و مرداسنگ در رودان هرمزگان بررسي و تيمار پوشش خوشه در ابتداي مرحله خارك را با سبد حصيري به عنوان بهترين تيمار معرفي نمودند (پژمان و همكاران، 1382). 
پژمان و همكاران اثرات ميانه كاري با يونجه و سورگوم را بر روي عارضه در ارقام مضافتي در جيرفت و كبكاب در بوشهر مطالعه نمودند. در منطقه بوشهر خسارت عارضه از 62/31 درصد در تيمار شاهد به ترتيب به  6/11 و 43/11 درصد در تيمارهاي سورگوم و يونجه و در منطقه جيرفت خسارت عارضه از 95 درصد در تيمار شاهد به ترتيب به 16 و 25 درصد در تيمارهاي يونجه و سورگوم كاهش يافت (پژمان و ايزدي، 1382).
ميرزايي و همكاران در يك بررسي ميداني نقش عوامل مديريتي نخلستان بر عارضه پژمردگي و خشكيدگي خوشه خرما را در استانهاي هرمزگان، بوشهر و كرمان (جيرفت و كهنوج) بررسي و گزارش نمودند كه ميانه‏كاري،‌ تنك خوشه‏ها، انجام عمليات شخم به دفعات در سال، مصرف كودهاي پتاسه، وجود علف هرز در نخلستانها، وجود بادشكن و استفاده از گرده مشخص باعث كاهش خسارت عارضه و عواملي نظير شوري آب و خاك، مصرف كودهاي نيتراته، دور زياد آبياري، تجمع زياد آفات باعث افزايش خسارت عارضه مي‏شوند. همچنين عواملي نظير ارقام ديررس، افزايش ارتفاع نخل خرما، كاشت خرما در نواحي كوهستاني و خاك‏هاي سنگين با شدت عارضه رابطه منفي ‏دارند. بر اساس اين گزارش نقش وزش بادهاي گرم و خشك در مرحله تبديل خرما از خارك به رطب در بروز عارضه مهم و در اغلب باغات مورد مطالعه بويژه در استانهاي هرمزگان و بوشهر عمليات پوشش خوشه‏ها، تنك و تغذيه درختان خرما صورت نگرفته است (ميرزايي و همكاران، 1380). همچنين در باغاتي كه كشت مخلوط صورت گرفته است و يا باغاتي كه داراي بادشكن بوده‏اند خسارت عارضه كمتر بوده است (پژمان،1379).

نتايج حاصل از اجراي پروژه بررسي نقش عوامل مديريتي بر عارضه پژمردگی و خشكيدگي خوشه خرما كه در منطقه جيرفت و در رقم مضافتی انجام شده است نشان داد در باغاتي كه اصول مديريتي شامل تنك خوشه‌ها، پوشش خوشه‏ها، تغذيه، مبارزه با آفات و بيماري‌ها و علف‌هاي هرز به‌نحو مطلوب و موثري انجام شده، خسارت عارضه بسيار كم و قابل تحمل بوده است، اما در باغاتي كه اين اصول رعايت نشده، شدت خسارت عارضه بسيار زياد بوده است (راه‏خدايي و همکاران، 1381).

نتايج حاصل از تحقیقات بررسی عوامل مديريتي بر عارضه در منطقه آبادان بر روی رقم برحی نشان داد شدت خسارت عارضه در قطعه تيمار 6/4 درصد ودر قطعه شاهد4 /19 درصد، در شادگان بر روی رقم استعمران در قطعه تيمار 5/0 درصد ودر قطعه شاهد 5/12 درصد و در منطقه بهبهان و روی رقم خاصی در قطعه تيمار 8/10 درصد و در قطعه شاهد 3/15 درصد بوده است (راه‏خدايي، 1389). 

نتایج تحقیقات، بررسی اثر مدیریت به‌​باغی در کاهش عارضه پژمردگی و خشکیدگی خوشه خرمای رقم مضافتی در دو شهرستان ریگان و فهرج در استان کرمان در سال 1392 نشان داد که،  شدت خسارت عارضه در منطقه ریگان، در قطعه تیمار، صفر درصد و در قطعه شاهد، 12/26 درصد بوده است. در منطقه فهرج در نخلستان اول شدت خسارت از 69/34 درصد در قطعه شاهد، به 29/1 درصد و در نخلستان دوم از 20/40 درصد، به 98/1 در قطعه تیمار کاهش داشته است. علاوه بر این عملکرد و خصوصیات کمی میوه‌ها نیز افزایش داشت (راه خدایی وهمکاران، 1394).

نتایج بررسي اثر کاربرد توام تنک خوشه، پوشش خوشه و تغذیه نخل خرمای رقم مضافتی بر کاهش عارضه پژمردگی خوشه خرما در دو شهرستان ریگان و فهرج در استان کرمان در سال 1392 نشان داد که شدت خسارت عارضه در منطقه ریگان، در نخلستان اول از 62/24 درصد در قطعه شاهد، به 62/1 درصد و در نخلستان دوم از 77/33 درصد، به 22/1 درصد در قطعه تیمار کاهش داشته است. در منطقه فهرج در نخلستان اول شدت خسارت از 69/34 درصد در قطعه شاهد، به 32/2 درصد و در نخلستان دوم از 20/40 درصد، به 98/7 درصد در قطعه تیمار کاهش داشته است. علاوه بر این عملکرد و خصوصیات کمّی میوه‌ها نیز افزایش داشته است )راه​خدایی و همکاران، 1394).
همچنین نتایج تحقیقات کاربرد توام تنک خوشه، پوشش خوشه و تغذیه بر کاهش عارضه پژمردگی و خشکیدگی خوشه خرما در استان هرمزگان و در رقم پیارم شدت عارضه از 45/25 درصد در قطعه شاهد به 81/12 درصد در قطعه تیمار (عملیات به‌باغی) کاهش یافته و در استان فارس و در رقم خاصویی شدت خسارت عارضه در قطعه تیمار، 02/3 درصد و در شاهد، 08/23 درصد بوده است.
علایم عارضه
این عارضه که معمولا در مرحله تبدیل خارک به رطب اتفاق می‌افتد باعث پژمردگی ناگهانی و سپس خشکیدگی میوه‌ها و خوشه‌ها می‌شود. ضمنا وقوع عارضه در بعضی از ارقام با ظهور نوارهای طولی قهوه‌ای تیره و نکروزه که از وسط دم خوشه شروع و به دو طرف امتداد می‌یابد همراه است که در نهایت به خشکیدن کل خوشه و رشته‌های آن منجر می‌گردد.
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علایم عارضه روی خوشه خرمای رقم مضافتی
راهکارهای کاهش خسارت عارضه
1- هرس و تکریب اصولی و به موقع درختان خرما پس از برداشت در اواخر پاییز و اوایل زمستان و جمع آوری و خارج ساختن بقایای هرس شده ازباغ، ضمن کمک به مدیریت آفات و بیماریها، باعث کاهش میزان خسارت عارضه خشکیدگی خوشه خرما می​شود.
2- مدیریت صحیح آبیاری در نخلستانها بویژه در دوره بحرانی ایجاد عارضه (از اوایل تیر ماه لغایت نیمه اول شهریور بسته به رقم و منطقه کاشت) در کاهش عارضه تاثیر بسزایی دارد. انجام آبیاری منظم از زمان تشکیل میوه به ویژه از اواخر خرداد ماه تا اوایل شهریور ماه هر3 تا 7 روز یکبار بسته به شرایط خاک، آب، منطقه و نوع آبیاری و ترجیحا در شب توصیه می‌گردد. 
3- تغذیه بهینه درختان خرما بر اساس آزمون خاک با کودهای پتاسه، فسفره و ازته و کودهای میکرو مانند آهن، روی، مس و منگنز در اواخر پاییز یا اوایل زمستان بصورت چالکود و محلول پاشی با سولفات پتاسیم به نسبت پنج در هزار در چهار مرحله به ترتیب 2 ، 4 ، 10 و 15 هفته بعد از گرده‌افشانی ویا بجای محلول​پاشی، کاربرد 300 گرم سولوپتاس همراه اب آبیاری در تشتک هر نخل در پنج مرحله از اواسط خرداد ماه به فاصله هر دو هفته  یکبارتا اواسط مرداد ماه باعث کاهش عارضه گردیده است. 
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4- انجام عملیات تنک به روش حذف یک سوم نوک خوشه‌ها در مرحله گرده‌افشانی در کاهش عارضه موثر است. رعایت نسبت برگ به خوشه و انجام تنک به شیوه‌های مزبور از طریق کاهش سطح تبخیر و بهینه سازی مصرف آب و مواد غذایی در گیاه باعث تقویت بنیه گیاه و افزایش مقاومت آن به شرایط نامساعد محیطی و همچنین کاهش استرسهای وارده به میوه‌ها و خوشه‌ها شده و در نتیجه از شدت عارضه می‌کاهند. ضمن اینکه از سال آوری نخل جلوگیری کرده و باعث بهبود خواص کمی و کیفی میوه و افزایش بازارپسندی محصول نیز می‌شوند.
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5- رعایت نسبت 8 تا 10 برگ به 1 خوشه بویژه در ارقام حساس که خوشه‌های بزرگ دارند در کاهش عارضه موثر است.
6- هدایت صحیح و به موقع خوشه‌ها به میان و پایین برگها شرط لازم برای امکان پوشش دهی آنها و حفاظت محصول از ریزش و صدمات احتمالی به آن در اثر برخورد با برگها و خارهای نخل را فراهم می‌سازد. به منظور هدایت صحیح خوشه‌ها، در اغلب ارقام خرما که دارای دم خوشه‌های متوسط تا بلند هستند، در اواسط مرحله کیمری (بسته به رقم و شرایط اقلیمی از اوایل تا اواخر خردادماه) که خوشه‌ها به قدر کافی سنگین شده و دم خوشه‌ها هنوز انعطاف پذیر هستند آنها را از روی برگها بلند کرده و از میان دم برگها به زیر سطح برگها هدایت می‌نمایند. پس از پایین آوردن خوشه‌ها با نزدیک نمودن سر خوشه‌ها به تنه درخت و خم نمودن دم خوشه‌ها آنها را به دمبرگها می‌بندند.
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7- پوشش دهی خوشه‌ها با کیسه حصیری (بافته شده از برگ نخل خرما) یا پارچه نخی سفید متقال،به دلیل کاهش دما و افزایش رطوبت محیط پیرامون میوه‌ها در خوشه و جلوگیری از برخورد بادهای گرم و خشک به میوه‌ها و در نتیجه کاهش موثر خسارت عارضه توصیه می‌گردد. ضمن اینکه این عمل سبب بهبود کیفیت محصول خرما و جلوگیری از صدمه آفات و پرندگان و حفاظت محصول از ریزش تا زمان برداشت نیز می‌شود. بهتر است دم​خوشه​ها نیز با الیاف دمبرگ خرما (سیس) و یا برگ خرما پوشانده شود تا از گزند تابش نور خورشید و داغ شدن در امان باشد. 
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در خصوص استفاده از پوشش خوشه به​خصوص در ارقام تر و مرطوب، به منظور جلوگیری از پوسیدگی و ترشیدگی میوه​ها، لازم است با مساعد شدن شرایط محیطی و در اوایل شهریور ماه پوشش​ها برداشته شود. 
8- احداث بادشکن بویژه در اطراف نخلستانهای جدیدالاحداث و در مسیر بادهای گرم و خشک غالب در کاهش خسارت عارضه موثر است
9- مبارزه با آفات میوه‌خوار و آسیب رسان به خوشه‌های خرما بویژه کرم میوه‌خوار، کنه تارتن و سوسک کرگدنی خرما که باعث فراهم شدن شرایط جهت تشدید حساسیت خوشه و میوه‌ها به استرسهای محیطی از جمله عارضه پژمردگی و خشکیدگی خوشه خرما می‌گردد به موقع صورت گیرد. 
10- میانه کاری نخلستان با محصولاتی مانند یونجه و سورگوم باعث تعدیل شرایط حرارتی و رطوبتی در نخلستان و کاهش خسارت عارضه می‌شود. 
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